
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :aalizadeh236@gmail.comE-mail                   * نويسندة مسئول مقاله:                                                                  

تحليل گفتمان موضوعي: تلفيقي از رويكرد گفتماني ـ تاريخي 

  و تفسير موضوعي قرآن كريم
  

  3، عليرضا آزاد*2، علي عليزاده1ابوالفضل مزيناني

  

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران . دانشجوي دكتري زبان1
  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. دانشيار زبان2
  ر معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. استاديا3

  
  30/3/96پذيرش:                                                 21/10/95دريافت: 

  

  چكيده

اعتبار شدن معيارهاي اخلاقي مشروع و مقبول اكثريت جامعه كه در مسير سنجش و امروزه، با بي
نقد «بر  جويان، وجود دارد، حوزة تحليل گفتمان مبتنيويژه سلطه بهارزيابي گفتار و كردار نخبگان قدرت، 

است و براي رفع اين معضل، و وفادار به اصول مكتب فرانكفورت با چالش جدي مواجه شده » دروني
ها، حلها، راه دنبال استخراج آرمان سنت تفسير موضوعي قرآن كريم اهميت يافت. مفسر موضوعي به

صورت پراكنده دربارة موضوعات و معضلات فردي و يا اجتماعي  ايي است كه بههها و ايده نظريه
لاي آيات، مضامين و مفاهيم قرآن ارائه شده است. در اين مقاله، رويكردي معرفي خواهد  خاصي در لابه

شد كه با هدف تعميم فلسفة تفسير موضوعي به عرصة تحليل گفتمان سياسي/اجتماعي تدوين شده است. 
ها و راهبردهاي ناميم، با تلفيق نظريه مي» تحليل گفتمان موضوعي«اصطلاح آن را  تة نوين كه بهاين بس
» رويكرد تفسير موضوعي شهيد صدر«و مراحل اجرايي » گفتماني ووداك -رويكرد تاريخي«تحليلي 

توصيف » مراحل عملياتي«و » ابزار تحليل زبان«، »مباني نظري«تدوين شده است. اين بسته در سه بعد 
صورت منفرد  عنوان ابزار تحليل به شده است. همچنين، شيوة كار با نظرية بافت و نظرية استدلال به

حال، براي آشنايي با شيوة كار با اين بسته خارج از حيطة تفسير موضوعي، تبيين  بازنمايي شد. بااين
اه شد. تحليل گفتمان مراحل عملياتي نيز با يك مطالعة موردي آزمايشي روي مثنوي معنوي همر

هاي نقادانة فرد/افرادي از مراجع و ها، عقايد و يا نظريه موضوعي براي استخراج، تبيين و تدوين آرمان
عنوان مكملي براي نقد دروني و يا  اند، بهنوعي مشروعيت كسب كرده مذهبي/سياسي كه به رهبران

  شود.سرمشقي براي نخبگان قدرت توصيه مي
  

  تاريخي، تفسير موضوعي، نقد دروني، آرمان. - تحليل گفتمان موضوعي، رويكرد گفتماني واژگان كليدي:

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  33- 1، صص1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3، ش9د
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  . مقدمه1

بر هدف فهم و تغيير جامعه و نيز مطالعات تحليل گفتمان وفادار به  هاي انتقادي مبتنينظريه
هاي در چند دهة اخير در حوزه 2گرايي اجتماعيو برساخت 1اصول مكتب فرانكفورت

اي به خود اختصاص بخش ويژهعلوم سياسي و علوم اجتماعي جايگاه آگاهي شناسي، زبان
اند. در همين راستا، ويس و ووداك باور دارند كه نظرية انتقادي، حتي با مفاهيم متفاوتي از داده

 & Weissرا از نيازها و منافعشان آگاه كند ( 3ايدئولوژي، درپي اين است كه عوامل انساني

Wodak, 2003: 14(.  
عبارتي،  بخشي در چارچوب مكتب فرانكفورت يا بهگفته و رهاييسازي پيشدرراستاي آگاه 
پيوندي ژرف داشت. هدف از نقد دروني » 4نقد دروني«با  نقد ايدئولوژيپردازي انتقادي، نظريه

كه در آراي هگل و نقد وي بر ماركس ريشه دارد، افشاي تناقضات موجود ميان واقعيت 
نهادها و حاكميت هاي اجتماعي داير، نظمبه است كه  هاي اجتماعي آرماندسته از مشهود و آن 

داد، به اين اميد صورت را توسعه مي آگاهي انتقادياين كار كه  .دنخشبمي سياسي مشروعيت
گونه از نقد،  بخش منجر شود. به سخن ديگر، در اينكه به تغيير اجتماعي رهايي گرفتمي

ها با آنچه در نگاه مردم  فاصلة موجود بين آنبراساس ة موردبررسي، جامعاوضاع حاكم بر 
طور ضمني به بيان  شد. تحليلگر در چارچوب نقد دروني بهميقضاوت همان جامعه بايد باشند 

  ).1981پرداخت؛ بدون اينكه درعمل به خلق نظريه منجر شود (آنتونيو، هاي جايگزين مي ايده
 مرور و با تضعيف ، بهليبرال تمدن مدرن -كهاي دموكراتيرزشا هاي اجتماعي ياآلاين ايده
 ،با فاشيسمرويارويي  ويژه در عمل و بهدر، هاي آزادي، برابري و عدالت آرمان ،نيروي خرد

برعهده نقشي فرعي ي جهانامور اين بخشي بهمشروعيت درو كارايي لازم را ازدست دادند 
نكرده روشن  طور قطع نيز به رويكرد انتقاديضعان اين گرفتند. ازسوي ديگر، چون بانيان و وا

درست  هايي كه خود جامعه براي خويش وضع كرده جامعه براساس آرماننقد كه چرا بودند 
 انتزاعي و  دفاع از خرد انتقادي فلسفيقابل پيگيري دانست، ها را  چرا بايد اين آرمانو يا  است

  ص داد.جايگاه اين شيوة نقادي را به خود اختصا
رويكرد «هرحال، در حوزة تحليل گفتمان انتقادي، تاكنون رويكردهاي متعددي نظير  به

و  2001(ووداك، » 6تاريخي -رويكرد گفتماني«)، 2003و  2001(فركلاف، » 5ايرابطه -ديالكتيكي

 
1 افكار گروهي از نئوماركسيست مكتب .  ورت محصول  كف نها  فران ظرات هاي آلماني است. آ ذاشتند؛ ماركبرخي از ن ار گ صلاح كرده يا كن يگر را ا برخي د ده و  كر اس  قتب كفورت است كه هر يك از اعضاي آن عليس را ا فران ي مكتب  عضا كري ا يز چارچوب ف ظري و تحليلي و ن ن دي، رويكردي  تقا يب نظريه ان دهرغم پا پدي ين وقايع و  بي تحليل و ت وب به  در آن چارچ كري خاص خود،  به اصول ف .دنپرداز ها مي ندي   2 . Social Constructioni sm   3

 . agents  4 . imm anent critique   5
. Dialectical-Relational A pproach (DRA) 6
. Discourse-Historical Ap proach (DHA) 
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) با 2001و  1996دايك، (ون» 7شناسي شناختيرويكرد زبان«) و 2009؛ ريزيل و ووداك، 2015
  اند. وجود آمده د اصلاحات اجتماعي بهامي

ويژه سوگيري احتمالي تحليلگر منتقد، اين سؤالات به ذهن متبادر  با توجه به انتقادات بالا، به
مردان،  (دولت» 8نخبگان قدرت«هاي گفتماني  شود كه آيا بهتر نيست قبل از واكاوي كنشمي

انديشند، آراء،  ها در خلوت خود به چه مي سياسيون، كارگزاران و نمايندگان و ... ) و اينكه آن
هاي بديل و برمبناي واقعيات نوظهور اجتماعي خلق شوند و آيا آراي ها و ايده ها، آرماننظريه

تر نخواهد بود اگر به تر از آن، مشروعتر و مهمتحليلگر در چشم مخاطبانش، كارآمدتر، مقبول
نظران داراي مقبوليت و ن مكاتب و يا صاحبگذاراهاي ائمة مذاهب، بنيان آراء و انديشه

اند از: عقلانيت، سنت، دانش  مشروعيت عبارت مشروعيت مستند شده باشد (برخي از منابع
  ).462-454: 1379هاي پاية انساني، منابع مادي و قرارداد اجتماعي) (نبوي، تجربي، ارزش

صورت موضوعي آنچه  ن بهدهيم كه ابتدا برخي از پژوهشگرا با اين اوصاف، پيشنهاد مي
هاي اجتماعي  عبارتي، توليد آرمان را بررسي و تصوير مستند و واضحي از نظم بايد باشد يا به

مشروع را براي عموم مردم ارائه كنند. در اين صورت، مقايسه و قضاوت بين آنچه هست و 
شود؛  ري انجام ميصورت مستندت آنچه بايد باشد، ازسوي عموم يا تحليلگران گفتمان انتقادي به

 هاي ايدئولوژيكي در تحليل گفتمان انتقاديساختتوليدات گفتماني يا همة زيرا وجه مشترك 
ايجاد، نظارت، حفظ و هدايت معناي موردنظر در ذهن مخاطبان است درجهت متقاعدسازي و «

-شكردن اذهان مخاطبان با نوع تفكر و نگرش گفتمان موردنظر و درنهايت القاي ارز همسو
 ).1391زاده، (آقاگل» نفع گفتمان خاص گذاري و قضاوت مخاطبان به

ازلحاظ تاريخي و سنتي، نظير اين اقدامات در سنت تفسير متون مذهبي با عنوان تفسير 
ها و شود. نويسندگان اين مقاله با الهام از اين فعاليت موضوعي (درمقابل تفسير ترتيبي) پيدا مي

تفسير موضوعي به حوزة تحليل گفتمان اجتماعي/سياسي و نيز  با هدف تعميم فلسفه و نقش
  بر نقد دروني، با سؤال پژوهشي زير مواجه شدند: هاي مبتنيتقويت تحليل

بر نقد دروني را كه در  هاي مبتنيتوانيم تحليلبا چه روش، اقدامات و يا رويكردي مي  •
پذيرد، براي ي اجتماعي صورت ميسازي و روشنگرحوزة تحليل گفتمان انتقادي و با هدف آگاه

  تر و درنتيجه كارآمدتر انجام دهيم؟    تر، مشروعآحاد جامعه مستندتر، مقبول
براي تحقق اهداف اين مقاله و پاسخ به سؤال تحقيق، چنين فرض شد كه با تلفيق تفسير  

 
7

. Cogn itive Linguistics Ap proach (CLA) 8 . power elites  
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توانيم شده (رويكرد ووداك) ميموضوعي (شهيد صدر) و يكي از رويكردهاي انتقادي شناخته
دست يابيم كه هدف آن تدوين » 9تحليل گفتمان موضوعي«به رويكردي متفاوت باعنوان 

  است.» مكملي براي نقد دروني« مثابة به »هاي موضوعينامهآرمان«
 

 . پيشينة پژوهش2

وجه مشترك تمامي رويكردهاي تحقيقاتي در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي وفادار ماندن به 
نظرية «آيد.  شمار مي نوعي ميراث مكتب فرانكفورت به اين برنامه است كه به» انتقادي«جنبة 

طور كلي به اين معنا است كه نظرية اجتماعي بايد  عنوان چارچوب فكري اين مكتب به به» انتقادي
  ).Wodak & Meyer, 2009: 6مثابة يك كل قدم بردارد ( در مسير نقد و تغيير جامعه به

اند از: تحليل  بر سه مورد بالا، عبارت ا، اين رويكردها علاوههطبق آخرين گزارش 
شناسي ، زبان12، كاربردشناسي شناختي انتقادي11ايشناسي پيكره، رويكرد زبان10سازماني
، 16، تحليل گفتمان انتقادي فمنيستي15شناسي گفتماني، روان14، تحليل انتقادي استعاره13انتقادي

، مدل فعال 19، تحليل گفتمان پساساختارگرا18گران مثبت، تحليل گفتما17تقريبي -مدل توجيهي
(براي مطالعه، مقايسه و شناخت بيشتر اين  21شناختي -و رويكرد اجتماعي 20اجتماعي

  ).2016و اونگر،  2014؛ هارت و كپ، 2009ها، ر.ك: ووداك و مير،  رويكردها و منابع معرف آن
منتخب » هاي نظريجاذبه«ا توجه به ) شش مورد از اين رويكردها را ب2009ووداك و مير (

رويكرد را ازمنظر  11) 2014ها و روي محور استقرايي/قياسي مقايسه كردند. هارت و كپ ( آن
محتوايي بررسي  -گرا/شناختي و ساختاريشناختي و برمبناي دو محور متقاطع نقشروش

هاي جاذبه«ها را از زاوية  آن) اين رويكردها را تا پانزده مورد افزايش داد و 2016كردند. اونگر (
مرتبط متني، اجتماعي و  هم ها را در سه بعد كلي و بهبررسي كرد. او اين جاذبه» تحليلي

سمت اين ابعاد  گرايش غالب هريك از رويكردهاي مذكور به 1ذهني/شناختي جاي داد. نمودار 
  دهد.را نشان مي

 
9 متن رساله  .  در  معرفي شده  ويسنده اول است. عنوان بستة تلفيقي  ه دكتري ن له مستخرج از رسال ين مقا به » كاوي موضوعيگفتمان«ا ين مقاله  در ا محترم  بان  يكي از ارزيا كه به توصيه  گفتمان موضوعي«است  ير يافت.» تحليل  تغي   10. Dispos itive Analy sis (DA)   11.Corpus L ingui stics Approach (CLA) 12

. Critical Cogn itive Pragm atics (CCP)  13

. Critical L ingui stics (CL)  14

. Critical Metaphor Analy sis (CMA) 
15

. Discursive Psy chology  (DP)  16

. Fem inist Crit ical Discourse Analy sis ( FCDA) 17

. Legitim ization-Proxim ization Model  (LPM) 18

. Positive Discourse Analysis  (PDA) 19 .Post-Structuralist Discourse Analy sis (PSDA) 20

. Social Actor Model  (SAM)  21

. Socio-C ogni tive Approach (SCA)  
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  اجتماعي                                                                      
  

  متنيشناختي/رواني
 

  سه گرايش غالب در مطالعات تحليل گفتماني : 1نمودار 

Figure 1: The three dimentions of critical discourse studies 
  

ترتيب گرايش غالب رويكردهاي  طبق اين نمودار، تحليل ابعاد اجتماعي، شناختي و متني به
اي شناسي پيكرهشناختي و رويكرد زبان -ن پساساختارگرا، رويكرد اجتماعيتحليل گفتما

هاي فارسي و معادل 20تا  5هاي ها به زيرنويسروند (براي رمزگرداني سرواژهشمار مي به
نويسد كه اگرچه جايگاه تقريبي هر رويكرد با توجه به سه  ) مي2016ها رجوع كنيد). اونگر ( آن

نقطه در اين نمودار نمايانده، بر اين امر واقف است كه بين رويكردهاي  بعد مذكور را با يك
وبيش از تمامي  هاي موردمطالعة خود، كم به پديده مختلف همپوشاني وجود دارد و هريك نسبت

  كنند.گانه استفاده ميابعاد تحليلي سه
  

  گفتماني  - . رويكرد تاريخي2- 1

تاريخي تحليل  -حوزة تحليل گفتمان، رويكرد گفتماني هاي مطالعاتي درعنوان يكي از گرايش به 
شناختي تركيب كرده است. اين  شناختي، نظري و روش زباني را با رويكردهاي تاريخي، جامعه

فلسفي نظرية انتقادي وفادار است و به نقدي اعتقاد دارد كه  -گيري اجتماعي رويكرد به جهت
 ;Wodak, 2015: 3; Reisigl & Wodak, 2009: 88زند ( سه حيطة مرتبط را به هم پيوند مي

Reisigl & Wodak, 2001: 32-35(.  
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ها، تناقض با خود،  ثباتي : هدف اين حيطه از نقد كشف بي22متن يا گفتمان. نقد دروني 1
  گفتماني است. متني يا درون هاي ساختارهاي درون ها و دغدغه پارادوكس

ايي از ويژگي فريبكارانه، اقناعي يا كنترلي زد : با هدف ابهام23اجتماعي -. نقد تشخيصي2
اجتماعي، پژوهشگر از دانش بافتي  -نقد تشخيصيگيرد. با   كردارهاي گفتماني صورت مي

هاي متعدد،  هاي نظري ديگر از رشته هاي اجتماعي و مدل كند و باكمك نظريه استفاده مي
  نمايد. رويدادهاي گفتماني را تفسير مي

: اين حيطه نيز درپي ارائة راهكارهايي است كه موجب بهبود 24پيشگويانه نگر يا . نقد آينده3
گراي  ها و پيشنهادهايي براي مقابله با كاربرد جنسيت شود (با تدوين دستورالعمل ارتباطات مي

  ها، مدارس و نظاير آن). در بيمارستان» موانع زباني«زبان يا كاهش دادن 
هاي عمومي اجتماعي  ية انتقادي متعهد است، نظريهگفتماني به نظر -اگرچه رويكرد تاريخي

كنند. مبتكر اين رويكرد  درمقايسه با مدل گفتمان و تأكيد بر تحليل تاريخي نقش چنداني ايفا نمي
عنوان بخشي از واقعيت  (به 25هاي كنش كند كه با ايجاد ارتباط بين ميدان صراحتاً تلاش مي

  ها و متون به يك نظرية گفتمان دست يابد. ، گفتماناجتماعي و سازندة چارچوب گفتمان)، ژانر
  

 
  

  ها، موضوعات گفتماني، ژانرها و متونروابط بيناگفتماني و بينامتني ميان گفتمان :2نمودار 
Figure 2: Interdiscursive and intertextual relationships between discourses, 

discourse topics, genres and texts (Reisigl & Wodak, 2009: 93) 

 
22 . text or di scourse-imm anent critique  23

. Socio-diagn ostic critique   24 . future-related prospective critique  25 . fields of action: وان بههر ميدان كنش   نشان عن تمان،  گف وب  نجيرهسازندة چارچ قعيت اجتماعي است، گر ز وا وان بهاي از  ار مي عن يدان به شم يك م اسي  ات سي قدام اسي در حوزة ا ات سي ليغ ال تب د.مث آي  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-169-fa.html


  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             تارهاي زبانيجس

 

7 

هاي عنوان گونه دهد كه ازسويي، هر متن به ژانر يا ژانرهاي خاصي به اين نمودار نشان مي
هاي شدة كردارهاي گفتماني تعلق دارد و ازسوي ديگر، به موضوعنسبتاً پايدار و قراردادي

گفتماني شناور دهد. به عبارت ديگر، مرزهاي ژانرها و موضوعات گفتماني متعددي ارجاع مي
پوشاني داشته باشند كه اين خود ري كه ممكن است دو يا چند مورد با يكديگر همطو است؛ به

همين راستا، ووداك باور دارد كه  در عاملي براي ايجاد روابط بينامتني و بيناگفتماني است.
داده،  ها را در دل خود جاي هاي كنش خاص كه گفتمان بين كردارهاي گفتماني خاص و ميدان

). ازسويي، مواضع موقعيتي، نهادي و اجتماعي Wodak, 2001: 66رابطة ديالكتيكي وجود دارد (
ها بر فرآيندها و  گذارند و ازسوي ديگر، گفتمان ها تأثير مي دهند و بر آن ها را شكل مي گفتمان
ها  ، گفتمانگذارند. به عبارت ديگر هاي گفتماني و غيرگفتماني اجتماعي و سياسي تأثير مي كنش

توانند كردارهاي اجتماعي گفتماني و غيرگفتماني را  عنوان كردارهاي زباني اجتماعي مي به
  ها ساخته شوند. زمان ازسوي آن بسازند و هم

اي، چندروشي و انتقادي و  كاوي انتقادي بايد چندنظريهگفتمان«ووداك كه معتقد است 
بررسي از « رد پيشنهادي خود را مقيد به اصل)، رويكWodak, 2001: 64» (خودبازتابنده باشد

ازحد ذهني شدن را به  سازد كه ريسك بيشپژوهشگران را قادر مي«كند كه بنا مي» 26سه زاويه
). درراستاي دستيابي به اين هدف، ووداك در رويكرد خود 2015(ووداك، » حداقل برسانند

 28هاي گفتماني و نظرية استدلال، استراتژي27تحليل زباني را براساس نظرية بافت چهارسطحي
  شود).واگذار مي 4-2كند (توضيح بيشتر دربارة اين ابزار تحليلي به بخش استوار مي

  

 . رويكرد تفسير موضوعي شهيد صدر2- 2 

بر  تفسير موضوعي كوششي است بشري در فهم روشمند نظر قرآن در ساية گردآوري مبتني
زندة عملي و نظري برخاسته از معارف بشري و تئوري آيات، پيرامون مسائل و موضوعات 

رود قرآن سخن حقي در آن خصوص داشته باشد (جليلي،  احوال حيات جمعي كه انتظار مي
1372 :170.(  
رويكرد تفسيري شهيد صدر عمدتاً در دو درس نخستين از مجموعة چهارده درس ايشان  

نوعي مطالعة  مانده به زده درس باقيبيان شده و دوا 29هاي تاريخي ازديدگاه قرآن درزمينة سنت
هاي اين شهيد در  آيند. اين مجموعه كه از آخرين درسشمار مي شده به موردي با روش معرفي

 
26 . Triangulatio n  27

. Four-level Theory  of Contex t  28

. Argum entation Theory   29 وس در كتاب اي . اين در ات فيه دم قرآنية مق ل تفسير الموضوعي و المدرسة ا ه ال ترجم ه و  ود است.  چاپ شد وج يز م اي آن ن ه   
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رو، بازنماي تمامي ابعاد فكري و نظري است و ازاين آيد، ظاهراً ناتمام مانده شمار مي نجف به
با مراجعه به آثار وي، مباني نظري اي اين مفسر بزرگ نيست. همين موضوع سبب شده كه عده

پور  ؛ قاسم1389و زواياي آشكار و پنهان رويكرد تفسيري وي را نشان دهند (يساقي و ايازي، 
) و برخي نيز با دست يازيدن 1372؛ جليلي، 1385نيا،  ؛ هادوي1432؛ الازرقي، 1392و نظربيگي، 

ا بازخواني كنند (اكبري و ديگران، يافته، رويكرد وي رهاي بسطبه مطالعات تطبيقي و نظريه
1393.(  
هاي تفسير ترتيبي، ميان تفسير و معلومات و نيازهاي شهيد صدر با درك عميق كاستي 

نمايد و  مي كند، در گذر از تفسير ترتيبي بر تفسير موضوعي تأكيد  عصري رابطه برقرار مي
  د:كن علت نياز به رويكرد تفسيري موردنظر خود را چنين بيان مي

اين روش عامل رشد و نوآوري و گسترش اجتهاد است؛ زيرا برخلاف روش پيشين و پيشينيان 
شود، از متن زندگي و واقعيات و نيازهاي  كه در آن، كار تفسير از يك آيه يا آيات چندي آغاز مي

گردد. در اين صورت، مفسر نظر و انديشة خود را به يكي از موضوعات اعتقادي يا  آن شروع مي
هايي را كه تجربه و فكر  حل دارد و اشكالات و راه جتماعي و مسائل ديگر انساني معطوف ميا

دهد؛ آنگاه تمامي آيات  بشر تاكنون درخصوص آن عرضه كرده، مورد توجه و مطالعه قرار مي
گيرد. درنتيجه اين  پرسد و پاسخ مي ها مي كند و دربارة آن مرتبط با آن موضوع را ملاحظه مي

وگو و پرسشگري و درخواست پاسخ  دربرابر قرآن، تنها تفسير يك آيه نيست؛ بلكه گفتنشستن 
گيرد  شكل موضوعي صورت مي ها به به نيازها و كمك جهت ادراك حقايق از مجموعة آن

  ).2/458: 1380(معرفت، 
قول بالا، سه درس معرف تفسير موضوعي و نيز مطالعة موردي شهيد  از ملاحظة نقل

آيد كه وي در هاي تاريخ ازمنظر قرآن كريم، چنين برمياستخراج و تبيين سنتصدر، يعني 
  پژوهش تفسيري خود از مراحل زير گذر كرده است:

 .بررسي شده است قرآن نوعي در بهانتخاب موضوعي كه  .1

هاي بشري غيرديني و ديني درراستاي موضوع منتخب و مطالعة پيشينه، اعم از نظريه .2
 سائل و معضلات مربوط به آن كه دامنگير جامعه است.كسب تجربه درخصوص م

 طرح سؤال يا سؤالات تحقيق. .3

صورت صريح، مفهومي و يا مضموني به موضوع منتخب اشاره  شناسايي آياتي كه به .4
 اند. كرده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-169-fa.html


  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             تارهاي زبانيجس

 

9 

 شده. مطالعة بافت تاريخي، شرايط و شأن نزول آيات شناسايي .5

، منابع تفسير و قاعدة سياق 5رحلة شده با استفاده از اطلاعات م تفسير آيات شناسايي .6
وپيش آيات مرتبط با موضوع تشكيل شده  اي از آيات پسها كه از مجموعه (محل جغرافيايي آن

 است).

گيري استقرايي و پاسخ به سؤالات تحقيق با بندي موضوعي آيات منتخب، نتيجهدسته .7
 هاي تجربي و قرآني. مقابلة داده

هاي غيرقرآني و بازنمايي نقاط ها و ديدگاهه با نقد نظريهمحور، همراپردازي قرآننظريه .8
 ها و پاسخ به شبهات. ضعف و قوت آن

رسد در  نظر مي گفتني است كه امكان انجام برخي از مراحل بالا با هم وجود دارد؛ چنانكه به
  اين پژوهش تفسيري، شهيد صدر نيز چنين كرده است.

  

 . روش تحقيق3

) ضمن اشاره به اين مطلب كه در تحليل گفتمان نظريه و روش به 1389يورگنسن و فيليپس (
اي بايد يك كل  اند كه اگرچه محتويات هر بستهاند، بر اين مسئله تأكيد كرده يكديگر پيوند خورده

هاي مختلف  توانيم با تلفيق عناصر متعلق به ديدگاه وجود بياورد، مي همساز و منسجم را به
هاي خارج از اين حوزه، بستة خاص خودمان را نيز  مكان ديدگاهتحليل گفتمان و درصورت ا

قول، مدل تحليل گفتمان  ). با توجه به اين نقل22: 1389وجود آوريم (يورگنسون و فيليپس،  به
» مراحل اجرايي و عملياتي«و » ابزار تحليل زبان«، »مباني نظري/فلسفي«موضوعي در سه بعد 

  شود.معرفي مي
فلسفي: مباني نظري/فلسفي اين بسته با توجه به اهداف و اركان معرف الف. مباني نظري/

  شود.بيني دو رويكرد منتخب تدوين ميراستا با جهان آن و هم
هاي گفتماني و ب. ابزار تحليل زبان: ابزارهاي تحليل زبان نظير نظرية بافت، استراتژي

جه به اين مطلب كه هريك از اين نظرية استدلال از رويكرد گفتماني تاريخي اقتباس شد. با تو
كار برد، شيوة تحليل با نظرية بافت با  شناختي بههاي زبانتوان در تحليلتنهايي مي ابزارها را به

البلاغه بازنمايي شد. همچنين، با توجه به  آياتي از قرآن مجيد و نظرية استدلال با حديثي از نهج
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 30»منطوق و مفهوم«الهام از قاعدة تفسيري  پرداز، نگارندگان باهاي نظريه ماهيت تحليل
هاي گفتماني رويكرد را وضع كردند و به استراتژي» بيان معكوس«استراتژي جديدي باعنوان 

  ووداك افزودند.
ج. مراحل اجرايي و عملياتي: مراحل عملياتي مدل تحليل گفتمان موضوعي همان مراحل 

طوري كه ابزارهاي تحليلي  مقتضي است؛ بهبا تغييرات » رويكرد تفسير موضوعي شهيد صدر«
گفته) بر بازنمايي شيوة كار با ابزار تحليل (بند ب پيش گيرد. علاوه گفته را نيز دربرميپيش

صورت منفرد، مراحل عملياتي اين بستة تلفيقي را نيز همراه با يك نمونة آزمايشي بسيار  به
معرفي خواهيم » اده ازديدگاه مولوينقش عشق و محبت در استحكام خانو«مختصر با موضوع 

  كرد.
  

 . تحليل گفتمان موضوعي4

ها، عقايد و  محور براي استخراج، تبيين و تدوين آرمانتحليل گفتمان موضوعي پژوهشي مسئله 
هاي نقادانة فرد يا جمعي از مراجع و رهبران محبوب مذهبي، سياسي، اجتماعي و ...  يا نظريه

يا عملي خاص مرتبط با زمينة تخصصي و تجربي آن  است كه درخصوص موضوع نظري
صلاح و مشروع جامعه مرجع ارائه شده است؛ به اين اميد كه ازديدگاه رهبران و مراجع ذي

صورت موضوعي تدوين شود تا در مسير اصلاح، پيشرفت و رفع تبعيض و  هايي بهنامهآرمان
هاي بديل و يا معيارهاي مشروع و آلدهعدالتي اجتماعي سرلوحة كار مسئولان قرار گيرد، ايبي

ها نتايج تحقيق خود را مقبولي تدوين شود كه تحليلگران گفتمان انتقادي يا محققان ساير رشته
جويي ايدئولوژيك يا سوءاستفادة ها ارجاع دهند و مستند كنند و همچنين از هرگونه سلطه به آن

  .احتمالي از آراء و نظرات اين مراجع جلوگيري شود
ترتيب مباني نظري و فلسفي، ابزارهاي تحليل و  ، به4-3و  4-2، 4-1هاي درادامه، در بخش

  مراحل عملياتي و اجرايي اين مدل تلفيقي را معرفي خواهيم كرد.
  

  . مباني نظري و فلسفي مدل تلفيقي4- 1

الا و رو، با توجه به اركان معرف اين بستة تلفيقي در توصيف مختصر ب هاي پيشدر زيربخش 

 
30 طق«اسم مفعول از » منطوق«. واژه   در اصطلاح؛ يعني » ن به طوري«است  دلالت كند،  بر آن  كه لفظ به خودي خود  وق، حامل چيزي  لفظ منط عنا باشد. كه  ا قالب آن م وم«مقصود از واژه » ي بر دو قسم است؛ مفه»مفه يز  اشد. مفهوم ن كلام ب باشد؛ اما مدلول التزامي  داشته  بر آن ن بقي  لت مطا اشد و دلا عنايي است كه لفظ حامل آن نب برداشت مي، م كلام  لازمي است كه از  معناي  فق:  وا باشد)  وم م براي آن آمده  كه لفظي  (بدون آن كلام برداشت ميشود  لازمي است كه از  اي  معن معكوس):  ان  (= بي مخالف  وم  مفه وق است؛ و  در منط وم، از سنخ حكم موجود  در مفه وجود  (رض و حكم م واجب و يكي حرام است  ثلاً يكي  وق است، م منط در  ود  لف حكم موج مخا مفهوم،  ود در  وج اشد) و حكم م مده ب ون آنكه لفظي براي آن آ 13، ايي اصفهانيشود، (بد 30، ص 1، ج87 5 - 30 وان به). 7 وق جملة  عن نه، منط نت تو بگويي«نمو داري به والدي ير تو خطاب كني«اين است كه » حق ن ا ضم درت را ب در و ما بايد پ فق آن اين است كه »ن وم موا مفه لفظي كه موجب بي«، اما،  يد هر  ينبا به آنها م ورياحترامي  ان بيا بر زب يز ا» شود  ن لف آن  وم مخا يد «ين است كه و مفه ذاريبا ».  به آنها احترام بگ  
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ها  استخراج، تبيين و تدوين آرمان«، »محوريمسئله«، »محوريپژوهش«ها با عناوين  تفكيك آن
، از مباني فلسفي، »محوريتخصص«و » محوريمرجعيت«، »پردازي انتقادي)و عقايد (نظريه
  شناختي آن سخن خواهيم گفت.نظري و معرفت

  
  محوري. پژوهش1-1-4

، 31»محورنظرية زمينه«نيست؛ اما ن و مورد توافق همه بندي تحقيقات كيفي آسا طبقه
، »گفتمانمكالمه/ليل تح«، »اي نامه زندگي تحقيق«، »پديدارشناسي«، »نگاري قوم يا نگاري مردم«
شمار  ها بههايي از اين دسته پژوهشنمونه» شناسي نشانه«و 	»كردارشناسي«، »هرمنوتيك«

  روند. مي
ي را فرآيندي پويا دانسته و بسته به زمان، مكان، گفته شد شهيد صدر تفسير موضوع

فرهنگ، مناسبات اجتماعي و تجارب جديد و متنوع بشري، ميزان دانش، تبحر و تخصص مفسر 
هاي اساسي آن در تفسير، نوآوري را از ويژگي 32سخني دو ركن دروني و بيرونيو هم

وي، بدون مشاركت فعال و  تفسير استاز ي جدانشدني بخشبرشمرده است. مفسر در نگاه او 
آيد و فهم صحيح و داوري نهايي نيز شكل نخواهد گرفت. اين موارد و ساير  ة لازم گرد نميداد

طور ضمني تفكر  دهند كه او نيز مانند تحليلگران گفتمان انتقادي، به آراي شهيد صدر نشان مي
  گرايي اجتماعي را پذيرفته است.برساخت

گرايي، مانند دو رويكرد مادر نيز با پذيرش تفكر برساخت بستة تحليل گفتمان موضوعي
نويسي، تحليل گفتمان و فهم نامهنگاري، زندگيها، نظير قومخود، از نتايج ساير پژوهش

ها، امكانات هرمنوتيكي، بهره برده و مانند هر پژوهش كيفي ديگر، با توجه به ميزان داده
پژوهشگر، به امكان وجود درصدي از خطا در هاي پژوهشي، دانش، تجربه، تخصص و ارزش

  تحليل، استنتاج و استقرا قائل است.
  

  محوري. مسئله2-1-4

ها،  بارزترين وجه مميز مطالعات گفتماني و تحليل گفتمان انتقادي، جداي از وجوه اشتراك آن
فتمان بر حل مسئله است. بنابراين، تحليل گ اي و مبتني اين است كه دومي رويكردي بينارشته

هاي اجتماعي  مند نيست؛ بلكه بر مطالعة پديده انتقادي به بررسي صرف يك واحد زباني علاقه
 

31
 . Grounded Theory  32
بشري است.  تجارب  يروني  ب كريم و ركن  دروني، قرآن  وي ركن  كلام  در   . 
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اي و چندروشي  رو، مستلزم يك رويكرد چندرشتهكه لزوماً پيچيده هستند متمركز است و ازاين
  ).Wodak & Meyer, 2009: 2است (

د وصف اين مقاله است كه هاي بارز و مشترك دو رويكرد مورطرح سؤال يكي از ويژگي
اندوزي راجع به موضوع منتخب و نيز نقادي تشخيصي/اجتماعي دنبال مرور پيشينه، دانش به

هاي هدفمند و براي  اندوزي كافي، با كاوشگيرد. همچنين، سؤالاتي كه درپي دانشصورت مي
ودة شوند راهنماي اصلي پژوهشگر هستند، محدحل معضلات و مشكلات اجتماعي طرح مي

دهند كه در گفتار و رفتار مرجع/مراجع منتخب، كنند و به او نشان مي تحقيق را تعيين مي
  دررابطه با موضوع موردبررسي چه مواردي را گزينش كند و چه مواردي را كنار بگذارد.

در اين زمينه، شهيد صدر معتقد است كه بر ذمة مفسر موضوعي است كه ابتدا خود را در 
هاي عصر  فكري و تجارب علمي بشري بيفكند و با ذهني پر از مسائل و پرسشميدان منازعات 

  ).84: 1372به تفسير موضوعي روي آورد و پاسخ را از قرآن بازجويد (جليلي، 
 

  محوري. مرجعيت4- 3-1 

ها، اقدامات و ها، اوضاع، بينشيك ويژگي اكتسابي و يا عطاشدني است كه اگر پديده مشروعيت
ها عطا شود، داراي پشتوانة  ي/اجتماعي خاصي آن را كسب كنند و يا به آنهاي سياسنظم

)، 1381( هابرماسشود. ازنظر ها تضمين مي شوند و درنتيجه اجرا، ثبات يا بقاي آن مردمي مي
ييد و به رسميت شناختن أمعناي ت مشروعيت بهعنوان يكي ديگر از پرچمداران نظرية انتقادي،  به

 يك نظم فروپاشيترين عامل مهم ها، يستبرخلاف ماركس وي. اسي استشايستگي يك نظم سي
اعتقادات و  نظامي ازايدئولوژي را  هابرماسداند.  مي »بحران مشروعيت«خاص را  اجتماعي

  كند.بخشد و سوءاستفاده از آن را پنهان مي مشروعيت مي به قدرت كند كهتلقي ميافكار 
گفتماني (همچنين اغلب رويكردها)، از  -تاريخي در همين راستا، تحليلگر در رويكرد 

كند؛ ها را نقد مي هاي مطلوب خود آن ها شروع و درپايان، با تكيه بر آرمانتوصيف هست
كند و  كاو موضوعي با تأسي از تفسير موضوعي، از توليد آرمان آغاز ميدرحالي كه گفتمان

ها، مراجع و دگاه بزرگان)، ايدئولوگمحوري (دي براي اين كار، دركنار ساير منابع، مرجعيت
دهد و پردازي خود قرار ميمذهبي (كاريزماتيك) را ملاك اصلي نظريه -رهبران سياسي

  كند. درنهايت، قضاوت را به مخاطب واگذار مي
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  پردازي انتقادي. نظريه4-1-4

ن اهداف اصلي عنوا گفتة مشترك بين دو رويكرد منتخب، موارد زير را بهبا توجه به مطالب پيش
  دهيم:مدل تلفيقي پيشنهاد مي

نظران، مراجع و نيز رهبران بايد از ديدگاه متخصصان، صاحبكاو موضوعي گفتمانالف. 
هاى تاريخى جايگزين را درمقابل ها و گزينهآلها، ايده سياسي/مذهبي مقبول مردم، آرمان

يب، به تحليلگران انتقادي در انجام هاي اجتماعي نابسامان و نامشروع مطرح كند و بدين ترت نظم
ها  پردازان منتقد در چند دهة پيش براي آننظريهاهداف خود ياري رساند؛ همان اهدافي كه 

هاي مشهود در جامعه نابساماني از سطح توصيف متون به سطح تبيينتحليل گفتمان را 
  ).120: 1385 ده،زا(آقاگلريزي كردند تحليل گفتمان انتقادي را پايه وادند گسترش د

است كه فرآيندي هاي مكتب انتقادي در سطح فرهنگ، يكي از نگرانيب. چنانكه قبلاً گفتيم، 
جلوه مرموز «درراستاي سازي است. مشروع ناميده» سازيمشروع) «1381آن را ( هابرماس

صحنة بازيگرداني تا كسي پي نبرد كه در پشت  شده ايجادسياسي  هاينظام» دادن
همين مبهم بودن «در جريان است؛ زيرا به گفتة فركلاف،  هاييدقيقاً چه اتفاقجتماعي، سياسي/ا

» روابط ميان گفتمان و جامعه خود عاملي است براي در امان نگه داشتن قدرت و هژموني
)Fairclough, 1993اي كه كاو موضوعي بايد بداند كه مشروعيت نظريه). بنابراين، گفتمان

 تأثيرگذارى سياسى، قابليت عملياتي شدن،كند، عامل اصلي جع منتخب ارائه ميبر آراء مر مبتني
  است. آن در اجتماع ستميزان پذيرش و كارب

داند. ازنظر ج. شهيد صدر تفسير موضوعي را فرآيندي پويا و نوآوري در آن را ممكن مي
گي، پويا و تواند هر روز همراه با تحولات علمي و دگرگوني زند وي، تفسير موضوعي مي

). با 32-30: 1428پذير شود و به موضوعات جديد زندگي انسان پاسخ دهد (صدر،  تحول
مند و امري زمان را واقعيت اجتماعي كاو موضوعي نيزپيروي از افكار شهيد صدر، گفتمان

 بر آن نيست و نبايد از وي انتظار داشته باشيم ثابت و جهاني و درنتيجه،نه داند،  مي مندمكان
  .باشدشمول جهانهاي آلدرپي وضع يا استخراج ايده شناختي،كه ازلحاظ جامعه

كاو موضوعي بايد از جهان واقع آغاز كند تا از د. با توجه به آراي شهيد صدر، گفتمان
رو، با توجه به اينكه هرچه زمان بر انسان هاي موجود آگاه شود. ازاين مشكلات و كاستي

زند، حيطة پژوهشي تحليل  هاي جديدي در زندگي او جوانه مي هگذرد سؤالات و خواست مي
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ها، نيازها و تجارب انسان در گسترة تاريخ است (صدر،  گفتمان موضوعي به گستردگي پرسش
1428 :17-18.(  
  

  محوري. تخصص5-1-4

اي خاص داراي مقام و موقعيت مرجعيت و تواند در حوزهفردي نمي هيچ ،آگاه ةدر جامع 
مگر اينكه دانش مرتبط با آن حوزه را كسب كند، به آن اشراف داشته باشد و  د؛رهبري شو

، تجربه و تخصص يك مهارتساير متخصصان در همان حوزه آن را تأييد و به آن رجوع كنند. 
نفوذ وي در اذهان و افكار عموم و واداشتن آنان به قدرت به  مرجع با حسن شهرت و محبوبيت

 ة، در مبارزدارداي افزايد. كسي كه مهارت و تخصص در زمينهميي اعمال اصلاحي و انقلاب
ديگراني نخبگان سياسي و بر  سازي و يا سلب مشروعيت از يك نظم اجتماعي،، مشروعقدرت

  شود.كه مهارت و تخصص ندارند چيره مي
  

  . ابزار تحليل زبان در مدل تلفيقي4- 2

نظرية استدلال ازجمله ابزارهاي تحليلي مدل  هاي گفتماني ونظرية بافت چهارسطحي، استراتژي
  اند.تلفيقي هستند كه از رويكرد تاريخي گفتماني اقتباس شده

  
  . نظرية بافت چهارسطحي1-2-4

شود كه در بيشتر رويكردهاي پژوهشي، بافت يك متن صرفاً همان چيزهايي درنظر گرفته مي
بيند. براي پرهيز از اين  را مي اه داند و يا به چشم خود آن مي ها پژوهشگر دربارة آن

كند كه ضريب نگري، مدل تحليل گفتمان موضوعي نظرية بافت ووداك را اقتباس مي سطحي
ها و برد. طبق اين نظريه، نتايج، تعميمموفقيت پژوهشگر را در تحليل يك متن خاص بالاتر مي

ف بافتي تضعيف و يا كمك سطوح مختل آمده از مرحلة تحليل زباني به دست هاي بهاستنباط
شود  اي ملاحظه مي مثابة پديده مطالعه بهموردتر، رويداد تجربي شوند. به بيان سادهتقويت مي

  كه در چهار سطح قابل اكتشاف بافتي، ظهور گفتماني دارد.
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  هاي اجتماعي در چهار سطح بافت تجربيبازنمون پديده: 3نمودار 

Figure 3: A social phenomenon and its four –layered context 

  

سازند  ها را مي شوند و فعالان با استفاده از ابزار گفتماني آن ها موضوع گفتمان مياين پديده
 دهند.تأثير قرار مي و يا تحت

  
  اند از: دهد كه عبارتروابط حاكم بين سطوح مختلف بافت را نشان مي 3نمودار 

شده و مفصل مربوط به يك  رسي؛ مانند متن پيادهالف. متن متناظر رويداد ارتباطي موردبر
  گو. و گفت

ها؛ مانند  ها، ژانرها و گفتمان گفتارها، متن ب. روابط بينامتني و بيناگفتماني بين پاره
  هاي متفاوت. گوهاي ديگر همان مشاركين گفتماني در موقعيت و گفت

زبان بدن و ... ) و محيطي هاي فيزيكي، حالات چهره،  ج. متغيرهاي اجتماعي فرازباني (ژست
مراتبي رسمي يا پنهان،  هاي نهادي (ساختار سلسله (اندازه و چارچوب اتاق و ... ) و چارچوب
هاي فرهنگي و ... ) مربوط به يك بافت  ها و محدوديت روابط قدرت غيررسمي و دوستانه، پيمان

  رويداد ارتباطي). هاي مشاهدة مستقيم گر و بازتاب هاي مشاهده موقعيتي خاص (يادداشت
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تر تاريخي و اجتماعي سياسي كه به كردارهاي گفتماني مربوط هستند و  د. بافت وسيع
هاي محيط  نگاري روابط و جنبه اند؛ مانند دانشي كه از مطالعة قوم ها را در دل خود جاي داده آن

 گذارد مي گو و مكالمه تأثير و آيد و بر گفت دست مي تر به كلان فرهنگي و اجتماعي وسيع
)Wodak, 2015: 3; Reisigl & Wodak, 2009: 93; Wodak, 2001: 67(.  

هاي مراجع ها و نوشتهگرچه مدل تحليل گفتمان موضوعي دراصل براي تحليل گفته
شود، متون مذهبي نظير قرآن نيز با كاربست اين مدل تحليل و سياسي اجتماعي تدوين مي

تفسير امام علي (ع) از چند آية خاص از قرآن كريم را درپي رو، درادامه شوند. ازاين تفسير مي
كنيم و ضمن تفكيك و نمايش سطوح چهارگانة بافت متناظر با آن  رويدادي تاريخي نقل مي

  نماييم. واقعه، چگونگي تحليل زباني با نظرية بافت را بازنمايي مي
زدواج باردار شد و زني در عصر خلافت عمربن خطاب بلافاصله پس از ا رويداد تاريخي:

پس از شش ماه وضع حمل كرد. شوهر اين زن ضمن انكار نسب فرزند متولدشده به خود، به 
خليفة دوم شكايت برد و همسر خود را به داشتن رابطة نامشروع قبل از ازدواج متهم كرد. 

از  دادگاه باوجود انكار زن و مستندات، زن را مجرم شناخت. امام علي (ع) پس از مطلع شدن
  .)2/51: 1387(رضايي اصفهاني، اين ماجرا، با استناد به آيات قرآن، آن زن را تبرئه فرمود 

كاو صورت فرضي، در چارچوب نظرية بافت، حضرت علي (ع) در مقام مفسر يا گفتمان به
موضوعي، سطوح مختلف بافتي رويداد تاريخي بالا با موضوع گفتماني تعيين مدت بارداري 

  را به شرح زير بررسي كردند: ازديدگاه شرع
را استخراج و مفهوم آن را با توجه به » و حملُه و فصلهُ ثلَثَُونَ شهَراً«سطح اول: آية  •

  بيان كردند.» مدت بارداري و شيرخواري، مجموعاً سي ماه است«صورت  به 33بافت هم
شيرخواري كودك «ي يعن» و فصلهُ في عامينِ«صورت بينامتني به آية  سطح دوم: به •

ماه)، مدت  24ارجاع دادند و با توجه به دانش خود (دو سال = » ماه است 24دوسال يا 
  طور مجزا تعيين كردند. شيردهي را به

سطح سوم: به متغير اجتماعي و فرازباني تولد غيرمعمول يك نوزاد پس از شش ماه  •
  بارداري مادر توجه نمودند.

جرا، يعني وقوع آن در آغاز دوران تكوين تدريجي شرع سطح چهارم: به بعد تاريخي ما •
و قوانين اسلامي با استناد به قرآن و سنت در غياب پيامبر خدا، توجه كردند. توجه به اين سطح 

 
33

. co-text  
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وفصل  سرعت وارد حل كند كه بفهمد چه لزومي داشته است كه آن حضرت به به مفسر كمك مي
ة بافتي هميشه در امر تفسير كارگشا نبودند و اين ماجرا شود. گفتني است كه سطوح چهارگان

  ها را در امر تفسير دخيل نمايد. تحليلگر نبايد خود را مكلف كند كه همة آن
با استناد به دو آية مذكور و ساير عوامل، نتيجه گرفتند كه ازديد قرآن، آن حضرت 

طور قطع مدت  كه بهماه  24سخن رساتر، اگر مقدار  ترين مدت بارداري شش ماه است. به كوتاه
مانده ماه باقي 6ماه يعني مجموع بارداري و شيرخواري كسر شود،  30شيرخواري است از 
  مدت بارداري است.

چنانكه از تفكيك سطوح بافتي رويداد تاريخي بالا پيدا است، رويكردهاي تفسيري نيز از 
  برند: موارد زير در تحليل و تفسير بهره مي

هاي ادبي و ساير منابع مرتبط در تفسير، ويژگي 34جغرافيايي آيات الف. قاعدة سياق، بافت
  بافت (متناظر با سطح اول بافت)؛ با تحليل هم

كمك آيات ديگر قرآن، احاديث نبوي و يا اصطلاحات عرفي و اشعار  ب. تفسير قرآن به 
  عرب و نيز سطح و تجارب علمي شخص مفسر (متناظر با سطح دوم)؛

  (متناظر با سطح سوم)؛ج. شأن و سبب نزول 
  د. منابع تاريخي، اجتماعي و سياسي حاكم بر عصر نزول (متناظر با سطح چهارم).

تر و درقالب نظرية بافت صورت منسجم ووداك در رويكرد خود، اين موارد را به
  چهارسطحي، ارائه كرده است.

  
  هاي گفتماني. استراتژي2-2-4 

وبيش عمدي كردارها است كه براي  ش صحيح و يا كموبي منظور ووداك از استراتژي، طرح كم
كه  رود. زماني كار مي شناختي بهشناختي يا زباندستيابي به اهداف اجتماعي، سياسي، روان

شوند، در مند كاربرد زبان درنظر گرفته ميهاي نظامعبارتي روش هاي گفتماني يا بهاستراتژي
  ). Wodak, 2001: 73گيرند (يسطوح مختلف سازمان و پيچيدگي زباني قرار م

ها  هاي مطرح در بستة تحليل گفتمان موضوعي، هدف از كاربرد آندرادامه، استراتژي
شوند،  ازسوي نويسنده و آن دسته از ابزار زباني را كه به تحقق اهداف مربوطه منجر مي

  كنيم: معرفي مي
 

در آن واقع است.34 هاي كه  ور يه منتخب و س ور آ ات مجا عني آي  .  ي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-169-fa.html


  ...تحليل گفتمان موضوعي: تلفيقي                                                                        و همكاران ابوالفضل مزيناني  

 

18 

  :35گذاري الف. استراتژي ارجاعي/نام

  ها، اعمال و فرآيندهان اجتماعي، اشياء، پديدهبرساخت گفتماني فعالا هدف:
بندي عضويت، اصطلاحات اشاري مكاني،  . ابزارهاي مقوله1 ترين ابزار زباني مرتبط:مهم

طرفانه و  هاي بيولوژيكي، بي ها و استعاره . كنايه2اسامي و عناوين مكاتب انساني و ... ؛ 
كاررفته براي  . افعال و اسامي به4كل و  جزء يا جزءبه به . مجازهاي كل3كننده؛  غيرشخصي

   ).Wodak, 2015: 8توصيف اعمال و فرآيندها (
  :36ب. استراتژي اسناد

  ها و اعمالوبيش مثبت يا منفي كنشگران اجتماعي، اشياء، پديده توصيف كم هدف:
اي و ارزيابانة صفات مثبت يا منفي  اسنادهاي كليشه ترين ابزار زباني مرتبط:مهم

اي، بندهاي موصولي، عبارات مصدري و ... و نيز اضافه هاي حرفبدل، گروه صورت به
هاي صريح، تشبيه، استعاره و ساير آيند، مقايسهاسنادهاي آشكار، صفات، ضماير، اسامي هم

  .)Ibid(ها و ... انگاشت، شاخص هاي ضمني، پيشصنايع ادبي، تلميح و اشاره
  :37ورزيج. استراتژي استدلال

سازي، سلب مشروعيت، توجيه يا ايجاد ترديد درمورد ادعاهاي صدق و روعمش هدف:
  حقوق طبيعي، توجيه علت نسبت دادن صفات مثبت يا منفي

ها و مواضع عقلي، سفسطه يا مغالطه  ترين ابزار زباني مرتبط: استفاده از برهانمهم
  ).Ibid(بر محتوي)  (صوري يا مبتني

  :38سازي يا بازنمايي گفتمانيبسازي، چارچو د. استراتژي ديدگاه

  گيري دربرابر يك گروه يا فرد يا پديدهطرح ديدگاه گوينده يا نويسنده و موضع هدف:
قول مستقيم يا غيرمستقيم، ادات  ترين ابزار زباني مرتبط: اصطلاحات اشاري مكاني، نقلمهم

  .)Ibid(ها گفتماني و استعاره
  :39ه. استراتژي تشديد/تخفيف

ها در شناختي يك گزاره و تشديد يا تخفيف تأثير بياني گفته جايگاه معرفت تعديل هدف:
  شنونده
. ادات وجهـي سـؤالات تأكيـدي    2عبـارات تحبيبـي يـا تحقيـري؛     . 1ترين ابزار زباني مرتبط: مهم

 
35
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. افعـال  5جاي بيـان خبـري؛    گفتارهاي غيرمستقيم مثل سؤال به. كنش4. مبالغه؛ 3عبارات مبهم و تأمل؛ 
  .)Wodak, 2015: 8( رشي حسي فكري و ...گزا

  40و. استراتژي بيان معكوس
جاي بيان مستقيم  بيان معكوس يك خواسته؛ يعني استفاده از مفاهيم مخالف آن به هدف:

  براي حفظ وجهة مخاطب و تأثيرگذاري بيشتر
نيز  جاي نهي مستقيم و بالعكس و كاربرد كنش گفتاري امر بهترين ابزار زباني مرتبط: مهم

احترام فلاني را حفظ «جاي نهي يا امر مستقيم. براي نمونه، بيان  استفاده از جملات شرطي به
پاهايت را «نوعي مفهوم مخالف كنش نهي  استفاده از كنش گفتاري توصية امري است كه به» كن

  شود.محسوب مي» جلوي او دراز نكن
  

  .  نظرية استدلال3-2-4

ترين بخش تحليلي براي  ورزي قرار دارد، مهم استراتژي استدلالنظرية استدلال نيز كه در دل 
 41ها و يا مواضع عقلي پردازي انتقادي خواهد بود. طبق اين نظريه، اشارات، برهاننظريه

شود، شناسايي ها ياد مي هاي استدلالي نيز از آنكاررفته در متن كه با عنوان طرحواره به
كار  يا سلب مشروعيت از نظم اجتماعي مورد وصف، بهسازي ادعاها شوند و براي مشروع مي

عنوان بخشي از استدلالاتي توصيف  خواهند رفت. اين اشارات و مواضع عقلي قابل استنتاج به
بر محتوي  هاي مبتنيها تضمين آن«كند. شوند كه گوينده در دفاع از ادعاهاي خود مطرح مي مي

» زنندرا به نتيجه، يعني ادعاي موردنظر، گره مي هستند كه بحث يا مباحث 42يا قواعد استنتاجي
)Ibid, 2001: 74.(  

 167در اينجا، كاربرد نظرية استدلال را با تحليل جملة زير كه برشي است از خطبة 
  اند:كنيم. امام علي (ع) فرمودهبازنمايي مي ،البلاغه نهج
 ]...[ انسنْ لونَ مملسْالم ملنْ سم ملسْوفاَلم ه  هدَقِّيْمِ  ، وإلاَِّ باِلحلسْلُّ أذَىَ المحا لاََ يمإلاَِّ ب
ِجبي.  
و  مگر به حقپس مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند،  ]...[

  مگر براي آنچه واجب (ضروري) باشد.آزار مسلمان روا نيست، 
هاي شرطي يا علت و  صورت جمله شوند؛ اما اگر به مواضع عقلي لزوماً با صراحت بيان نمي

 
40 .Reverse Statement Strategy گزارة اصلي و در اولي از مفا فق  اهيم موا وينده از مف ومي گ در د يف است، چراكه،  تژي تشديد/تخف بل استرا مقا طة  نق وس  ان معك تژي بي ي؛ استرا لف آن استفاده م ههيم مخا اگفت كردن ن براي پر  گفتماني،  تحليل  لف در  مخا كشف مفاهيم  هكند.  نظري در  ماني  اي گفت يها و خلأه ضروري م دي  نتقا د. پردازي ا نماي  41 . topoi or loci  42 . conclusion ru les  
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تر  تر ادا شده باشند، راحتعلت (ب) صريح معلولي اگر (الف) پس (ب) و وجود (الف) به
گفتار بالا، دو موضع عقلي ). در پارهReisigl & Wodak, 2009: 102شوند ( شناسايي مي

صورت زير تعريف  ند و بها صورت نسبتاً صريح بيان شده به» ضرورت«و » اولويت حق«
  شوند: مي

 چيز اولويت دارد. موضع عقلي اولويت حق: رعايت حقوق مسلمانان بر همه •

موضع عقلي ضرورت: در مواقع ضروري و اضطراري، امكان انجام كارهايي وجود  •
  شود.دارد كه موجب آزار و سلب آرامش برخي افراد مي

هاي استدلالي باتوجه  ود، تحليل طرحوارهش چنانكه از تعريف مواضع عقلي بالا روشن مي 
شود. هاي گفتمان موردبررسي (در اينجا، امنيت و آرامش مسلمانان) انجام مي موضوع به كلان

شده در متن موردتحليل نيز (درصورت وجود) با توجه به  نامگذاري مواضع عقلي شناسايي
اهده شده، با وضع هاي خاص مش پيشينه و نامگذاري موارد بديع كه در متن و داده

  .)Reisigl & Wodak, 2009: 114; Ibid, 2001: 69-80گيرد (هاي جديد صورت مي اصطلاح
  

 . مراحل عملياتي مدل تلفيقي4- 3

و الگوهاي  4-1تا اينجا، با مباني فلسفي/نظري و اهداف مدل تحليل گفتمان موضوعي در بخش 
آشنا شديم. درادامه، مراحل عملياتي اين  4- 2ها در بخش  شده و شيوة كار با آنتحليلي اقتباس

عشق و محبت در زندگي زناشويي «مدل تلفيقي را همراه با نمونه آزمايشي مختصر درمورد 
  ارائه خواهيم كرد.» ازديدگاه مولوي براساس مثنوي معنوي

  
. انتخاب موضوع نظري يا عملي و مرجع/مراجع متخصص كه دربارة آن موضوع 1-3-4

  اندجا گذاشته هايي بهاند و نوشته هنظر بودصاحب

  موضوع پايلوت: عشق و محبت در زندگي زناشويي ازديدگاه مولوي
  
  گيري از دانش نظري و عملي پيشين سازي و بهره . فعال2-3-4

شـده، دانـش اندوختـه و تجربـه      هاي نظري و عملـي موضـوع انتخـاب   تحليلگر در تمامي ابعاد و زمينه
بررسي مشكلات، معضلات و مسائل مربوط به فقـدان عشـق و محبـت در    كسب كرده است و پس از 
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اـ درنهايـت      هاي ارائهحلزندگي زناشويي، تعاريف و راه شده ازسوي خاص و عام را ملاحظـه كـرده ت
  حل ارائه كند. شده راه بتواند ازديدگاه مولوي، براي مسائل و معضلات شناسايي

  
 2هاي مرحلة جه به داده. طرح سؤال يا سؤالات تحقيق با تو3-3-4

طوري كه امكان  موضوعي بودن آن است؛ بهترين ويژگي گفتمان در اين رويكرد كلانمهم
ترين سؤال پژوهشي هاي زياد وجود دارد. بنابراين، درابتدا مهمتقسيم آن به ريزموضوع

 شود؛ اينكه نقش عشق و محبت درموضوع منتخب طرح مي محور با توجه به كلان گفتمان
  گذارد. هايي از زندگي مشترك تأثير مي استحكام خانواده چيست و بر چه جنبه

و متن منتخب، ممكن است كه مسائل  2هاي مرحلة سپس، با توجه به دامنة تحقيق، داده
موضوع مطرح شود؛ براي هاي گفتماني مرتبط با كلانفرعي ديگري نيز درمورد ريزموضوع

نقش زيبايي معشوق (در اينجا همسر) در بقا و دوام «، »تمعنا و مفهوم عشق و محب«نمونه، 
رابطة عشق و محبت با ساير فضايل و رذايل اخلاقي نظير هديه دادن و حسودي «و » عشق
  ».كردن
  

  .  گردآوري اطلاعات بافتي/تاريخي مربوط به زمان بيان و يا نگارش متون منتخب4-3-4

ر دسترس هستند و اينكه چه مقدار داده را در در اين مرحله، بسته به اينكه چه اطلاعاتي د
نامه، هاي تجربي، مثل زندگي اي از داده توانيم تحليل كنيم، مجموعه پروژة تحقيقاتي منتخب مي

عقايد و باورهاي مذهبي، اوضاع سياسي/اجتماعي معاصر مرجع منتخب (در اينجا مولوي) و 
اينجا مثنوي معنوي) را گردآوري  درصورت امكان اطلاعات بافت موقعيت نگارش متون (در

هاي ويژه در مقاطع ها، دال كنيم. توجه به اين نكته ضروري است كه در برخي گفتمانمي
كنند. بنابراين، مختلف تاريخي معاني و مفاهيم شناور، متفاوت و گاه متناقضي را تداعي مي

متفاوت گفتماني دستيابي  درصورت فقدان يا عدم كفايت اطلاعات بافتاري تاريخي، اين نمودهاي
  كنند. گيري نهايي را دشوار ميبه نتيجه

  
  متون مرتبط با موضوع منتخبمند متون يا پاره. شناسايي و گردآوري نظام5-3-4

شده، دامنة هاي آن طرح موضوع منتخب و ريزموضوعاز آنجا كه سؤالات تحقيق برمبناي كلان
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كنند. بنابراين، در اين مرحله، با توجه به سؤالات وجو و محدودة پاسخگويي را تعيين مي جست
صورت صريح، مفهومي و يا مضموني در  آوريم كه بهمتوني را گرد مي تحقيق، متون يا پاره

موضوع منتخب و ها را با كلان توانيم آناند و مي هاي مرجع/مراجع منتخب يافت شدهنوشته
  هاي آن مرتبط بدانيم.ريزموضوع

رابطة عشق و محبت با هديه «هاي الف، ب و ج با موضوع  گفتمان، خردهطبق اين مرحله
  ايم، در مراحل بعدي بررسي خواهيم كرد. گرد آوردهمثنوي را كه از » دادن

  گفتمان الف:خرده
  هــــاي دوســــتان بــــا همــــدگر هديــــه

  

ــور    ــتي الا صــ ــدر دوســ ــت انــ   نيســ
  

  هــــا تــــا گــــواهي داده باشــــد هديــــه
  

  هـــاي مضـــمر در خفـــا   بـــر محبـــت 
  

ــان ــك احسـ ــاهدند  زانـ ــاهر شـ ــاي ظـ   هـ
  

  هـــاي ســـر اي ارجمنـــد   بـــر محبـــت 
  

 )121 :1389، مولوي(     

  گفتمان ب:خرده
  شــاهدت گــه راســت باشــد گــه دروغ    

  

ــاهي ز دوغ  ــي و گـ ــاهي از مـ ــت گـ   مسـ
  

  )همان(    

  گفتمان ج:خرده
ــد   ــر ببنـ ــبو را سـ ــت آري سـ ــرد گفـ   مـ

  

  هين كـه ايـن هديـه اسـت مـا را سـودمند      
  

 )124 همان:(

شده، سؤالات  هاي گردآوريمن اين مرحله، لازم است با توجه به قابليت پاسخگويي دادهض
تحقيق تعديل و يا اصلاح شوند. با توجه به ماهيت هرمنوتيكي تحليل گفتمان موضوعي، تعديل و 

  يا اصلاح سؤالات ممكن است چندبار تا پايان تحقيق انجام شود.
  

  ها ده.  اقدام به تفسير و تحليل دا6-3-4

هاي گفتماني، نظرية استدلال و ها، از استراتژيكاو موضوعي براي تحليل و تفسير دادهگفتمان
) روشن است، امكان استفاده 4-2كند. چنانكه در بخش معرفي اين ابزار (نظرية بافت استفاده مي

زايا و كاربرد موارد م صورت جداگانه نيز وجود دارد و هريك از اين از هريك از اين ابزارها به
 دهد.را نشان مي 7و  6،  5، 4مراحل اجرايي  4خاص خود را دارد. نمودار 
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  7تا  4بازنمون مراحل : 4نمودار 

Figure 4: Phases 4 to 7 illustration 

  

هاي عنوان يك ابزار تحليلي سودمند، استراتژي نيز پيدا است، به 4چنانكه در نمودار  
ها را براي دستيابي به اهداف كاربردي مولوي شناسايي  ظر با آنگفتماني و ابزارهاي متنا

گانه با توجه به (ريز)موضوع هاي ششكنيم. در اين راستا، سؤالات مربوط به استراتژي مي
 ها پاسخ داده شده است. اند و به آن موردبررسي، به شرح جدول زير مطرح شده
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 هاي گفتمانيها براساس استراتژيتحليل خرده گفتمان :5جدول 

Table 5: The analysis of micro-discourses based on discursive strategies 
 

 سؤالات ابزارهاي زباني
هاي  استراتژي

 گفتماني

  دوستان،مولوي از افراد با عناوين      
و  صورو  هديه، از اشيا با ارجمندو  همديگر

، احسان كردناز افعال و فرآيندها با عبارات 
  ياد كرده است. شاهد بودنو  هي دادنگوا

 

مولوي چگونه ازلحاظ زباني، از افراد،     
ها، افعال و يا فرآيندهاي درگير در پديده

ميان آورده  هديه دادن و گرفتن سخن به
 است؟

استراتژي 
 گذاري ارجاعي/نام

مولوي براي توصيف هديه و محبت از  
شاهد، مضمر، ظاهر، سر، صفات سودمند، 

ت، دروغ، مست از مي و دوغ، گاهي و راس
ها ارتباط  استفاده كرده و بين آن درخفا

 برقرار نموده است.

ها و  ها، كيفيتچه صفات، ويژگي
هايي به افراد و ساير موارد نسبت خصلت

 داده شده است؟

  استراتژي
 اسناد

مولوي از چهار برهان عقلي به شرحي كه 
  .ذيل اين جدول آمده استفاده كرده است

هاي مولوي با چه مباحث و طرحواره
ها و دعاوي خود استدلالي سعي كرده تبيين

 را مستند كند و قابل قبول جلوه دهد؟

  استراتژي
 ورزياستدلال 

گواه بودن هديه بر محبت راستين به 
مستي از شراب و محبت دروغين به مستي 

 از دوغ تشبيه شده است.

چه  ها ازها، القاب و نسبت اين استدلال
 اند؟ديدگاه يا منظري بيان شده

  استراتژي 
 سازي ديدگاه

به صراحت بيان شده كه هديه » الا«با قيد 
جز صورت و ظاهر محبت چيز ديگري 

 دهد.نيست. قيد گاهي نيز احتياط را نشان مي

هاي مربوط، آشكارا بيان  گفته آيا پاره
ها صريح و با شدت بيان  اند؟ آيا آنشده
 آرامي و در لفافه؟ اند يا بهشده

  استراتژي
 تشديد/تخفيف

هديه دادن نبايد «در كلام مولوي، جملة 
عنوان مفهوم مخالف جملة  به» يكطرفه باشد

نيز » دهنددوستان به همديگر هديه مي«
» عدالت«شود. موضع عقلي  درنظر گرفته مي

 كند. اين نكته را تأييد مي

آيا مولوي از مفهوم مخالف و معكوس 
ها يا پيشنهاداتش استفاده كرده يا خواسته

 ها را مستقيم ادا نموده است؟ آن

  استراتژي
  بيان معكوس
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. مولوي از موضع عقلي 1يابيم:  هاي الف و ب، نكات زير را درمي گفتمانبا توجه به خرده 
هاي صورت ضمني گفته است كه هديه دادن دوطرفه است (هديه استفاده كرده و به 43عدالت

استفاده و با تعبير هديه دادن به احسان  44. او از موضع عقلي تعبير نام2با همدگر)؛ دوستان 
استفاده  46و تجربه 45استفاده . مولوي از مواضع عقلي سوء3كردن، آن را سفارش كرده است و 

كرده و هشدار داده است كه شاهد محبت (هديه) زماني راست و زماني دروغ است و به همين 
  به نيات افراد از هديه دادن نيز توجه شود.دليل، بهتر است 

كاو موضوعي بايد با كاربست نظرية بافت، در ادامة اقدامات تفسيري، گفتمان
هاي موردبررسي و اطلاعات بافتي متناظر را هاي مربوط به هريك از (ريز)موضوع گفتمان خرده

ناگفتماني نظير تخصيص، در چهار سطح تفكيك كند و سپس، با توجه به ارجاعات بينامتني و بي
سازي و تناقضات ظاهري را برطرف نمايد. درمورد مطالعة تقييد و ... ، ابهامات را شفاف

  موردي، چهار سطح بافتي به شرح زير است:
  ، بافت زباني و سياق آن»الف«گفتمان سطح اول: خرده •
 هاي هشداري، توضيحي، تخصيصي، گفتمانسطح دوم: دانش تجربي محقق + خرده •

استثنا » الف«همديگر را تقويت و بر » ج«و » ب«عنوان مثال، موارد  و ... ؛ به» ج«، »ب«تقييدي و ... 
  كنند.وارد مي

گوي بين زن و شوهري  و سطح سوم: توصيف مولوي از بافت موقعيت (اين ابيات گفت •
  فقير است)

  نامة مولوي و اطلاعات تاريخي دوران معاصر ويسطح چهارم: زندگي •
شدة متناظر با بنديهاي دسته گفتمانازاي هر دسته از خرده ني است كه بهگفت 

كاو موضوعي بتواند هاي موردبررسي، بايد به همين منوال عمل شود تا گفتمان(ريز)موضوع
  در مرحلة بعدي، با قاطعيت هرچه بيشتر به سؤالات تحقيق پاسخ دهد.

  
  پردازي انتقادي.  نظريه7-3-4

هاي انتقادي و توليد پردازيبر ضرورت نظريه مبتني» يل گفتمان موضوعيتحل«تدوين مدل 
گيرد. بنابراين، در اين مرحله، هاي بديل در چارچوب اصول مكتب فرانكفورت صورت ميآل ايده

محقق ازطريق استخراج مواضع عقلي و استدلالي، دانش تحليلگر، پيشينة پژوهشي و استنتاج 
 

43 ش . ي ت: موضع پ دال عقلي ع تة انسانموضع  مبتگف دالت كه  عقلي ع ي همه است، مرتبط ميدوستي با موضع  بر برا نش ني بر اصل حقوق برا گر اشخاص / ك نبه ها (موقعيت باشد. به عبارت ديگر، ا بر هستند، آن ها) از لحاظ ج برا لف  مخت اه، با آن هاي  يد به شيوه گ داك،  ها با كساني رفتار شود (اقتباس از وو ). 76، ص 2001ي ي  44 نش، يك چيز   گر يك ك نام: ا ير تعب وضع عقلي  ص) . م وهي از اشخا يا يك شخص (يا گر x ي  ود، آن كنش، چيز يا اشخاص، ويژگ نهناميده ش نشا اي   ها / صفات /  معن در  وجود  هاي م x داك،   باس از وو ند داشت (اقت بر خواه در  20را  ). 74، ص 01  45 اده:  . قاعده عنوان بهموضع عقلي سوءاستف در  وضع  ي آخرين م د: اگر از يك حق يا پي زير خلاصه م يه سوءشو ير خاصي عل تداب يا آن مساعدت بايد قطع شود و  ير كرده  تغي يد  پس آن حق با عدت سوءاستفاده شود،  مسا اس از ووداك،  يشنهاد براي  (اقتب اده انديشيده شود  ). 76، ص 2001استف  46 نجام شده ن  اري از روي ريا و ظاهرسازي ا دهد كه انجام ك اريخي نشان  بة ت تجر به: اگر  تجر وضع عقلي  گان).. م گارند كرد (ن به آن توجه  بايد     
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متني، دهد و همچنين، با ارجاع به سه حيطة نقد (درون پاسخ مي استقرايي به سؤالات تحقيق
- 1-3گفته در بخش كند درراستاي تحقق اهداف پيشنگر) تلاش مي اجتماعي، آينده -تشخيصي

عنوان مثال،  بر آراي مرجع منتخب را ارائه كند. به محور اصلاحي/اجتماعي مبتني، نظرية آرمان4
  به شرح زير است:» ج«و » ب«، »الف«هاي  انگفتمآمده از خرده دست نظر به
كار برده و  مولوي چهار برهان عقلي تجربه، عدالت، تعبير نام و سوءاستفاده را به •

آمده، اين نظر را ارائه كرده است كه هديه دادن نشانة  5هايي كه در جدول درقالب استراتژي
هاي بهتر است در مناسبتصوري محبت است و رسم عدالت اين است كه دوطرفه باشد؛ يعني 

دهد كه ممكن است هديه حال، مولوي هشدار مي دهنده جبران شود. با اينمتناظر، لطف هديه
  كشي باشد، نه نشانة محبت.دادن براي سوءاستفاده يا بهره

صورت علمي و مستدل، آراي  صورت اختياري، البته به تواند بهكاو موضوعي ميگفتمان
آمده از مرجع منتخب مقايسه و دست ينة موردبررسي را با نظرية بهنظران درزم ساير صاحب

  به نقاط ضعف و قوت هريك اشاره كند.
  

  .  انتشار نتايج8-3-4

  درصورت امكان، نتايج بايد براي مطالعة عموم و كارشناسان منتشر شود. 
  

 گيري . نتيجه5 

اهداف آن به حوزة تحليل گفتمان  در اين مقاله، با الهام از تفسير موضوعي قرآن كريم و تعميم 
مكملي براي «و » هاي موضوعينامهآرمان«اجتماعي/سياسي، به رويكرد ديگري براي تدوين 

مصطلح شد و » تحليل گفتمان موضوعي«دست يافتيم. اين بستة تلفيقي با عنوان » نقد دروني
و مراحل عملياتي » اكگفتماني وود -رويكرد تاريخي«طور كلي با تلفيق مباني نظري/فلسفي  به
  تدوين شد.» رويكرد تفسير موضوعي شهيد صدر«
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  كاوي موضوعيچرخة فهم هرمنوتيك در مراحل اجرايي مدل گفتمان :6نمودار 

Figure 6: the hermeneutic cycle in Topic-based Discoure Analysis 

  
بازنمايي شد. » ل اجراييمراح«و » ابزار تحليل زبان«، »مباني نظري«اين بسته در سه بعد 

، »محوريمرجعيت«، »محوريمسئله«، »محوريپژوهش«مباني نظري اين مدل تحت عناوين 
» هاي گفتمانياستراتژي«، »نظرية بافت«تبيين شد. » محوريتخصص«و » پردازي انتقادينظريه«

زار تحليل زبان عنوان اب نيز كه از رويكرد تاريخي گفتماني اقتباس شده به» نظرية استدلال«و 
ترتيب با آياتي از قرآن و برشي از  كار رفتند. شيوة كاربرد نظرية بافت و نظرية استدلال به به

حال، تشريح مراحل عملياتي و اجرايي اين بستة  البلاغه بازنمايي شد. با اين نهج 167خطبة 
با توجه  ه شد.خلاص 6تحليلي نيز با يك مطالعة موردي آزمايشي مختصر همراه و در نمودار 

وبرگشت مداوم بين مراحل اصلي اين  به ماهيت هرمنوتيكي مطالعات گفتماني، چرخة رفت
ها و ايجاد فهم كامل و دستيابي به يك نظرية رويكرد از پيشينة پژوهشي تا نقد و تفسير داده

  جامع انتقادي ضروري است.
  

  ها نوشت . پي6
برخي از نظرات ها  هاي آلماني است. آن اركسيستمكتب فرانكفورت محصول افكار گروهي از نئوم .1

رويكردي  ،انتقادي ةنظريس را اقتباس كردند و برخي ديگر را اصلاح نمودند يا كنار گذاشتند. مارك
نظري و تحليلي و نيز چارچوب فكري اعضاي مكتب فرانكفورت است كه هريك از اعضاي آن 

 تحليل و تبيين راها  رچوب وقايع و پديدهپايبندي به اصول فكري خاص خود، در آن چا باوجود
 كنند. مي
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2. social constructionism  

3. agents  

4. immanent critique   

5. dialectical-relational approach (DRA) 

6. discourse-historical approach (DHA) 

7. cognitive linguistics approach (CLA) 

8. power elites  

شده در متن  نويسندة اول است. عنوان بستة تلفيقي معرفي اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري .9
صورت  است كه به توصية يكي از ارزيابان محترم در اين مقاله به» كاوي موضوعي گفتمان«رساله 

  تغيير كرد.» تحليل گفتمان موضوعي«
10. dispositive analysis (DA)  
11. corpus linguistics approach (CLA) 

12. critical cognitive pragmatics (CCP) 

13. critical linguistics (CL) 

14. critical metaphor analysis (CMA) 

15. discursive psychology (DP)  
16. feminist critical discourse analysis (FCDA) 

17. legitimization-proximization model (LPM) 

18. positive discourse analysis (PDA) 

19. post-structuralist discourse analysis (PSDA) 

20. social actor model (SAM) 

21. socio-cognitive approach (SCA) 

22. text or discourse-immanent critique  

23. socio-diagnostic critique   
24. future-related prospective critique  

25. fields of action: 

اي از واقعيت اجتماعي است. عنوان سازندة چارچوب گفتمان، نشانگر زنجيره هر ميدان كنش به .26
 رود.شمار مي براي نمونه، تبليغات سياسي در حوزة اقدامات سياسي يك ميدان به

27. triangulation  

28. four-level theory of context 

29. argumentation theory  
-اند و ترجمه چاپ شده القرآنية المدرسة ولتفسير الموضوعي ا مقدمات فيهاي اين دروس در كتاب  .30

  ها نيز موجود است. هاي آن
خود بر آن  چيزي كه لفظ خودبه«است و در اصطلاح يعني » نطق«اسم مفعول از » منطوق«واژة  .31

معنايي » مفهوم«مقصود از واژة ». طوري كه لفظ منطوق، حامل يا قالب آن معنا باشد دلالت كند؛ به
كه لفظ حامل آن نباشد و دلالت مطابقي بر آن نداشته باشد؛ اما مدلول التزامي كلام باشد. است 

شود. مفهوم موافق معناي لازمي است كه از  تقسيم مي» مخالف«و » موافق«مفهوم نيز به دو گونة 
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شود (بدون آنكه لفظي براي آن آمده باشد) و حكم موجود در مفهوم، از سنخ  كلام برداشت مي
م موجود در منطوق است. مفهوم مخالف (بيان معكوس) معناي لازمي است كه از كلام برداشت حك
شود (بدون آنكه لفظي براي آن آمده باشد) و حكم موجود در مفهوم، مخالف حكم موجود در  مي

). براي 307-1/305: 1387منطوق است؛ مثلاً يكي واجب و يكي حرام است (رضايي اصفهاني، 
نبايد پدر و مادرت را با ضمير «اين است كه » حق نداري به والدينت تو بگويي«جملة  نمونه، منطوق
ها  احترامي به آننبايد هر لفظي را كه موجب بي«؛ اما مفهوم موافق آن اين است كه »تو خطاب كني

 ».ها احترام بگذاري بايد به آن«و مفهوم مخالف آن نيز اين است كه » شود بر زبان بياوريمي

32. grounded theory 

  در كلام وي، ركن دروني قرآن كريم و ركن بيروني تجارب بشري است.  .33
34.  co-text  

 اي كه در آن واقع است.يعني آيات مجاور آية منتخب و سوره .35

36. nomination/referential strategy    
37. predication strategy 

38. argumentation strategy  
39. perspectivization strategy   
40. mitigation/intensification Strategy  

41. Reverse statement strategy ؛ استراتژي بيان معكوس نقطة مقابل استراتژي تشديد/تخفيف
است؛ زيرا گوينده در دومي از مفاهيم موافق گزارة اصلي و در اولي از مفاهيم مخالف آن استفاده 

ها و خلأهاي گفتماني در ناگفتهكند. كشف مفاهيم مخالف در تحليل گفتماني، براي پر كردن مي
 رسد. نظر مي پردازي انتقادي ضروري بهنظريه

42. topoi or loci  

43. conclusion rules 

دوستي با موضع عقلي عدالت ارتباط دارد كه بر اصل حقوق برابر براي گفتة انسانموضع پيش .44
هاي مختلف برابر  هها) ازلحاظ جنب ها (موقعيت است. به عبارت ديگر، اگر اشخاص/كنشمبتني همه 

 ).Wodak, 2001: 76ها بايد به شيوة يكساني رفتار شود ( هستند، پس با آن

ناميده شود، آن كنش، چيز يا  xاگر يك كنش، يك چيز يا يك شخص (يا گروهي از اشخاص)  .45
  .)Ibid: 74را دربر خواهند داشت ( xهاي موجود در معناي   ها/صفات/نشانه اشخاص، ويژگي

شود كه اگر از يك حق عنوان آخرين موضع در اين قاعده خلاصه مي سوءاستفاده بهموضع عقلي  .46
يا پيشنهاد براي مساعدت سوءاستفاده شود، پس آن حق بايد تغيير كند يا آن مساعدت بايد قطع 

 ).Ibid: 76استفاده انديشيده شود ( شود و تدابير خاصي عليه سوء

ي از روي ريا و ظاهرسازي انجام شده است، نبايد به اگر تجربة تاريخي نشان دهد كه انجام كار .47
  آن توجه كرد (نگارندگان).
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  . منابع7

  ي.. تهران: علمي و فرهنگتحليل گفتمان انتقادي). 1385( .آقاگلزاده، فردوس •
هاي ايدئولوژيك در تحليل گفتمان  توصيف و تبيين ساخت). «1391( ــــ.ـــــــــــــــــ •

 .19-1. صص 2 . ش3 د. انيجستارهاي زب ».انتقادي

 . قم: منشورات المحبين.منهج الفهم القرآن عند الشهيد الصدر). 1432الازرقي، احمد زبون. ( •

بازخواني نظرية شهيد ). «1393اكبري، رضا؛ شيرزاد، محمدحسن و محمدحسين شيرزاد. ( •
صلنامة دوف». صدر در تفسير موضوعي قرآن كريم با تأكيد بر انديشة هرمنوتيكي گادامر

 .61-37. صص 2. ش 7. س مطالعات قرآن و حديث

  . تهران: كوير.شناسي تفاسير موضوعي قرآنروش). 1372جليلي، سيد هدايت. ( •
مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه  :قم .المدرسه القرآنيه ).1428. (محمدباقر سيد صدر، •

  ر.للشهيد صد
شناسانة شهيد صدر در ت روشرهياف). «1392پور، محسن و مريم نظربيگي. (قاسم •

 .44-26. صص 3. ش پژوهشنامة تفسير و زبان قرآن». موضوع نظرية قرآني

 تمهيد. . قم: مؤسسة فرهنگيتفسير و مفسران). 1380معرفت، محمدهادي. ( •

 . براساس نسخة نيكلسون. تهران: شهرزاد.مثنوي معنوي). 1389الدين محمد. ( مولوي، جلال •

 .تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني .قدرت ةفلسف. )1379( نبوي، سيد عباس. •

 گام نو. جهانگير معيني. تهران:ترجمة  .بحران مشروعيت .)1381(هابرماس، يورگن.  •

علمي قرآن كريم  -شهيد صدر و رويكرد تفسير موضوعي). «1385اصغر. ( علي نيا، هادوي •
. قم: االله صدر هاي اقتصادي آيتبررسي انديشه المللي همايش بين». با رويكرد اقتصاد اسلامي

 دانشگاه مفيد.

تحليل مباني و رويكرد شهيد صدر به ). «1389اصغر و سيد محمد ايازي. ( يساقي، علي •
 .217-196. صص 25. ش 6. س فصلنامة تخصصي تاريخ فقه و تمدن». تفسير موضوعي

. ترجمة هادي در تحليل گفتماننظريه و روش ). 1389يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس. ( •
  جليلي. تهران: نشر ني.

  .العالميةالمصطفي  جامعة. قم: منطق تفسير قرآن). 1387رضايي اصفهاني، محمدعلي. ( •
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